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۱۵
ادامه از صفحه۱۴ 

17 ژانویه 1979 )27 دی‌ماه 1357( یک روز بعد از فرار شـــاه از ایران، 

یوسف ابراهیم کارشناس ارشد خاورمیانه در مؤسسه نیویورک‌تایمز یادداشتی 

در این روزنامه منتشـــر می‌کند که به چرایی اعتراضات مردمی و فرار شاه 

می‌پردازد. ترجمه این مقاله می‌تواند نگاهی جدید و تحلیلی از سوی یک 

یخ معاصر ایران  منبع معتبر جهانی به وقایعی ارائه دهد که نقش کلیدی در تار

یخ  داشتند. نسل جوان به دنبال منابعی مستند است که زوایای مختلف تار

معاصر را به آن‌ها معرفی کند. ترجمه این نوشته امکان دسترسی به اطلاعات 

کمتر شناخته‌شـــده را فراهم می‌کند و فهم بهتری از تأثیرات این دوران بر 

جامعه امروز ارائه می‌دهد. درواقع انتشار این نوشته می‌تواند به بازخوانی 

یخ و تحلیل بهتر وقایع کلیدی کمک کند.  واقع‌گرایانه تار

در یک جشـــن باشکوه شب ســـال نو در تهران، کمی بیش از یک‌سال پیش، 

رئیس‌جمهور کارتر ایران را به‌عنوان »جزیره‌ای از ثبات« ســـتود. او با بالا بردن 

جام شراب خود، سال نو را به محمدرضاشاه پهلوی تبریک گفت و اظهار داشت 

چنین ثباتی »نشانه‌ای بزرگ از احترام، تحسین و عشق مردم شما به شماست.« 

اما همان‌طور که مشـــخص شد، سال ۱۹۷۸ بدترین سال در دوران ۳۸ ساله 

حکومت شاه بود و اگر تظاهرات مردم ادامه داشته باشد، این سال آخرین سال 

حکومت او بر تخت باستانی طاووس ایران خواهد بود. 

خروج او از ایران که امروز رخ داد، دومین‌باری اســـت که شاه 59 ساله ایران، 

مجبور به ترک کشور شده است. برخلاف خروج قبلی او در سال ۱۹۵۳ )مرداد 

1332( که تنها سه روز طول کشید، این بار ممکن است ترک او برای همیشه باشد. 

او مردمی را پشـــت سر گذاشت که در بیشـــتر موارد به‌شدت از حکومت او 

ناراضی به نظر می‌رســـیدند، همراه با ائتلافی از مخالفان که مصمم به پایان 

دادن به ســـلطنت او بودند و ارتشی که وفاداری‌اش دیگر به‌اندازه اوت ۱۹۵۳ 

 )CIA( نبود؛ زمانی که سازمان اطلاعات مرکزی ایالات‌متحده )مرداد 1332(

با ژنرال‌های شاه برای بازگرداندن او همکاری کرد. 

   بهایی که هزاران نفر با جان خود پرداختند

درطول ســـال گذشته باور بر این بود که هزاران نفر با جان خود هزینه کردند تا 

مخالفتشـــان با نظام سلطنتی را نشان دهند. در تظاهرات پرهیاهو در شهر‌های 

بزرگ، در کوچه‌پس‌کوچه‌های بازار‌ها، در دانشگاه‌های سراسر کشور، در شهر‌ها 

و روستا‌های کوچک و حتی در کشور‌های خارجی، این پیام بلندتر و واضح‌تر 

شد: شاه باید برود. بسیاری حتی می‌گفتند که او باید بمیرد. 

در سه ماه گذشته، اعتراضات به شکل نافرمانی مدنی رو به افزایش و فروپاشی 

تدریجی قانون و نظم درآمده اســـت. اعتصابات هر جنبه‌ای از اقتصاد را فلج 

کرده‌اند. بسیاری از بانک‌ها تخریب و بیشتر آن‌ها، ازجمله بانک مرکزی بسته 

شـــده‌اند. واردات توسط مأموران گمرک سرکش متوقف شده است. خدمات 

ارتباطـــات، برق و دیگر خدمات حیاتی محدود شـــده‌اند. خطوط راه‌آهن و 

حمل‌ونقل هوایی نیز دچار اختلال شده‌اند. 

ضربه نهایی در آخرین هفته دسامبر )آذرماه 1356( وارد شد؛ زمانی که کارگران 

میدان‌های نفتی، پس از ماه‌ها کاهش تولید که منجر به کمبود شـــدید سوخت 

 متوقف کردند و منبع اصلی 
ً
گرمایشی، بنزین و گاز صنعتی شد، تولید را عملا

درآمد ایران، صادرات نفت را از بین بردند. 

صرف‌نظر از روند رویداد‌های اخیر، فروپاشـــی حکومت شاه سال‌ها درحال 

شـــکل‌گیری بود. بذر‌های آن با تصمیم شاه برای متمرکز کردن همه قدرت و 

اختیارات در دستان خود برای حفظ سلسله‌ای که توسط پدرش، رضاشاه بنیان 

گذاشـــته شده بود، کاشته شد. رضاشاه که از افراد عادی و یک سرهنگ سابق 

ارتش بود، در ســـال ۱۹۲۱ )1299 شمسی( به قدرت رسید و پنج‌سال بعد با 

عنوان شاه ایران تاج‌گذاری کرد و تا سال ۱۹۴۱ )1320 شمسی( حکومت کرد. 

»رهبر واقعی جنبش مقاومت، شـــخص اعلی‌حضرت است.« این را مهدی 

بازرگان، یکی از برجسته‌ترین اعضای مخالفان در مصاحبه‌ای اخیر در تهران 

در اشاره به شاه گفت. او ادامه داد: »با جنایاتش، سرکوب دانشجویان، کارگران، 

روحانیون و تمام اقشـــار مردم و همچنین با فساد و سیاست‌های اقتصادی‌اش 

که منجر به تورم و وخامت اقتصادی شده است، او همه ما را پر از نفرت کرده 

و چشمان ما را باز کرده است.«

 به‌عنوان نیرویی اختصاص‌یافته به دفاع از 
ً
او ارتش را تقویت کرد و آن را عمدتا

نظام سلطنتی شکل داد. افسران ارشد تنها بر اساس یک معیار انتخاب و ترفیع 

می‌یافتند: وفاداری به شاه. سرویس‌های امنیتی در سطوح مختلف ایجاد شدند 

تا هرگونه مخالفت را رصد و نابود کنند. 

 هر نهاد مســـتقل تحت‌سلطه قرار گرفت؛ در دانشگاه‌ها به‌شدت پلیس 
ً
تقریبا

مخفی، معروف به ساواک )نام اختصاری سازمان اطلاعات و امنیت کشور( 

نفوذ کردند؛ روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون تحت‌نظارت دقیق و سانســـور قرار 

داشـــتند. اتحادیه‌های کارگری به ابزار‌های مطیع رژیم تبدیل شدند و فعالیت 

احزاب سیاسی، به‌جز احزاب رسمی ممنوع بود. 

تمام اشکال مخالفت سیاسی به‌طور بی‌رحمانه سرکوب می‌شدند و کسانی که 

نظرات مخالفی ابراز می‌کردند یا حتی اندکی از شـــاه و سیاست‌های او انتقاد 

می‌کردند درمعرض دســـتگیری‌های خودسرانه و شکنجه قرار می‌گرفتند. در 

بسیاری موارد این افراد ناپدید می‌شدند. 

   یک ملت پیرو

تحت حکومت محمدرضا پهلوی که رسانه‌ها او را به مردم به‌عنوان »شاهنشاه« 

)شاه‌شـــاهان( و »آریامهر« )نور آریایی‌هـــا( معرفی می‌کردند، ایران در نگاه 

بســـیاری از مردم داخل و خارج از کشور به‌عنوان یک ملت ۳۶ میلیونی پیرو 

شناخته می‌شد. 

اقتدارگرایی شـــاه به نظر می‌رســـید از اعتقادی نشأت می‌گیرد که سختگیری 

حکومت او برای تغییر یک کشور عقب‌مانده ضروری است. او در مصاحبه‌ای 

شگفت‌انگیز و افشاگرانه در سال ۱۹۷۷ با خبرنگار ایتالیایی، اوریانا فالاچی، 

گفت: »باور کنید، وقتی ســـه‌چهارم یک ملت نمی‌دانـــد چگونه بخواند یا 

بنویسد، تنها با سخت‌ترین اقتدارگرایی می‌توانید اصلاحات ایجاد کنید وگرنه 

به هیچ‌جا نمی‌رسید.«

نگرش مغرورانه او تا حدی نتیجه انزوای دوران کودکی‌اش بود. او در مدرسه‌ای 

انحصاری به نام »لو روزه« در سوئیس، همراه با پسران اشراف اروپایی تحصیل 

 
ً
 همیشه با هلیکوپتر سفر می‌کرد. تعطیلات او تقریبا

ً
کرد. در داخل کشور تقریبا

همیشه صرف اسکی در خارج از کشور می‌شد. حضور‌های عمومی او کم بود 

و سخنرانی‌هایش برای مردم فاقد گرما یا شور و اشتیاق بود. مقامات دولتی در 

حضور او تعظیم می‌کردند و دست او را می‌بوسیدند. 

او به شیوه خود، یک ملی‌گرای قوی بود و به برتری فرهنگ و سنت‌های ایرانی 

اعتقاد داشت؛ موضوعی که دوست داشت برای بازدیدکنندگان خارجی درباره 

آن سخنرانی کند. او ایران را به‌عنوان یک قدرت نظامی می‌دید که مأمور حفظ 

تعادل در منطقه خلیج‌فارس است. برای تحقق این نقش، تلاش می‌کرد ارتش 

خود را بســـازد و برخی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های نظامی غرب را خریداری 

کند و با کمک مشاوران نظامی آمریکایی، این تجهیزات را به ارتش کم‌آموزش 

خود به‌سرعت تحمیل کند. 

   نیاز‌های ملی نادیده گرفته شد

سیاســـت‌های اقتصادی شاه نیز بلندپروازانه بودند و بسیاری از نیاز‌های ملی 

را نادیده می‌گرفتند. هدف این سیاست‌ها مدرن‌سازی فوری اقتصادی بود که 

طبق هر استانداردی هنوز به‌شدت توسعه‌نیافته بود. 

 محصول تجربیاتی بود که از زمان 
ً
تمرکز شـــدید شـــاه بر قدرت مطلق عمدتا

به تخت نشســـتن در ســـال ۱۹۴۱ به دست آورده بود؛ پس از آنکه پدرش، که 

به نازی‌ها تمایل داشت، توسط بریتانیا و روسیه مجبور به کناره‌گیری شد. 

شـــاه که در ابتدا حاکمی انعطاف‌پذیر بود و از تجربه پدرش عبرت گرفته بود، 

تلاش کرد ایران را از سلطه نیرو‌های متفقین که بخش‌هایی از کشور را اشغال 

کرده بودند، ر‌ها کند. 

اولین تجربه تلخ او در سیاســـت داخلی در سال ۱۹۵۱ رقم خورد، زمانی که 

نخســـت‌وزیر، دکتر محمد مصدق که یک چپ‌گرا بود، با ملی کردن صنعت 

 اقتدار شاه را به چالش کشید و در کشوری که بیگانه‌هراسی شایع 
ً
نفت مستقیما

بود، محبوبیت فراوانی به دست آورد. با اتکا به این محبوبیت، نخست‌وزیر به 

کاهش اقتدار شاه ادامه داد تا اینکه در ۱۶ اوت ۱۹۵۳، شاه دستور برکناری او 

را صادر کرد. این تلاش ناکام ماند و شاه به‌سرعت به رم تبعید شد. 

ســـه روز بعد، با یک کودتای متقابل که به‌دقت برنامه‌ریزی و توسط سازمان 

اطلاعات مرکزی آمریکا )CIA( اجرا شد، شاه بازگشت و دکتر مصدق تحت 

حصر خانگی قرار گرفت؛ جایی که تا زمان مرگش در سال ۱۹۶۷ باقی ماند.

   جلوگیری از هرگونه چالش جدید

شاه مصمم بود که هرگز اجازه ندهد چالشی مشابه دوباره رخ دهد. او افسران 

نظامی‌ای را که در دوران بحران درکنارش ایســـتاده بودند به سمت‌های ارشد 

منصوب کرد و شروع به ساختن سخت‌ترین و مؤثرترین دستگاه امنیت داخلی 

در منطقه کرد. 

 ،)CIA( با کمک حمایت‌های آمریکا و مشـــاوره سازمان اطلاعات مرکزی

شاه در اواســـط دهه ۵۰ میلادی ساواک، سازمان بدنام اطلاعات و امنیت را 

تشکیل داد و پس از آن با تأسیس »بازرسی شاهنشاهی ایران« برای نظارت بر 

فعالیت‌های ساواک، این ساختار را تکمیل کرد. نظارت گسترده درسراسر کشور 

آغاز شد و به‌طور سیستماتیک هر نشانه‌ای از دیدگاه‌های مستقل حذف شد. 

پس از انحلال احزاب سیاســـی، شاه دو ســـازمان سیاسی نمادین به نام‌های 

»میلیون« و »مردم« ایجاد کرد که چیزی بیشتر از نماد‌های دموکراسی نبودند، 

 درحال نابودی بود. سانسور شدید بر رسانه‌ها، ازجمله 
ً
دموکراسی‌ای که عملا

مطبوعات اعمال شد. 

   مجلس به یک مهر تأیید تبدیل شد

حزب جبهه ملی دکتر مصدق که اکنون در صف مقدم مخالفان قرار داشت، از 

طریق موجی از دســـتگیری‌ها و سرکوب بی‌رحمانه حذف شد. اعضای حزب 

کمونیست توده نیز تحت‌تعقیب قرار گرفتند، بازداشت شدند، شکنجه دیدند 

و کشته شدند. تا سال ۱۹۶۳، تمام اشکال نهادی مخالفت از بین رفته بود. در 

همان زمان بود شـــاه به‌اصطلاح »انقلاب سفید« یا »انقلاب بدون‌خشونت« 

خود را آغاز کرد که بر برنامه‌ای از اصلاحات ارضی متکی بود، ازجمله موارد 

دیگر، این برنامه 6ماده‌ای شـــامل ملی کردن جنگل‌ها، حق رأی زنان و ایجاد 

ســـپاه دانش برای تسریع تلاش‌های آموزشی بود. مهم‌تر از همه، این برنامه بر 

توزیع اجباری زمین، بخشـــی از آن متعلق به روحانیت مسلمان و زمین‌داران 

غایب، به کشاورزان بی‌زمین تکیه داشت. 

   نیاز‌های کشاورزان برآورده نشد

اگرچه انقلاب درظاهر رویکردی مترقی داشـــت، اما نتوانســـت به نیاز‌های 

کشاورزان پاسخ دهد. برای کسانی که زمین دریافت کردند، حمایت مالی بسیار 

انـــدک و آب برای آبیاری کمیاب بود. حق رأی زنان که در غیاب انتخابات آزاد 

امری بی‌فایده بود، تنها به اعتراض روحانیون دامن زد، زیرا این اقدام را تلاشی 

برای نابودی نهاد‌های مذهبی و مغایر با روح اسلام می‌دانستند. 

یک رهبر مســـلمان خشمگین، آیت‌الله روح‌الله خمینی، به‌سرعت برخاست 

تا فرمان شـــاه را به چالش بکشـــد و در قم، پایگاه شیعه در ایران دستگیر شد. 

شورش‌های گسترده‌ای در اعتراض به دستگیری او شکل گرفت و شاه دستور داد 

ارتش این شورش‌ها را سرکوب کند که به کشته یا زخمی شدن صد‌ها نفر انجامید. 

آیت‌الله خمینی به عراق تبعید شـــد و ۱۵ سال در آنجا زندگی کرد تا اینکه در 

سال ۱۹۷۸ مجبور به ترک عراق شد و به فرانسه رفت. از خانه‌ای ساده در حومه 

پاریس، این رهبر محترم شیعه که اکنون ۷۸ ساله بود به مقابله با شاه بازگشت و 

برای یک‌سال شورشی را هدایت کرد که به خروج شاه انجامید.

 

   گسترش نفوذ آیت‌الله خمینی

نفوذ فزاینده آیت‌الله خمینی نه‌چندان به دلیل جذابیت مذهبی او برای مردم- 

هرچند این جذابیت چشمگیر بود- بلکه به دلیل ارتباط نمادین او با رد حکومت 

شـــاه بود. برای مردم، او تنها رهبری بود که اعلام کرد تحت هیچ شـــرایطی با 

شـــاه سازش نخواهد کرد. او با بهره‌گیری از اصول اسلامی، نقطه اتکایی برای 

نارضایتی فزاینده مردم فراهم کرد و مردم نیز با اشـــتیاق خود را به فراخوان‌های 

او برای شورش، اعتصاب و کند کردن کار اختصاص دادند. 

   هزینه‌های گسترده، تورم سرسام‌آور

نارضایتی که همیشه زیر سطح به‌ظاهر آرام سیاسی درحال جوشش بود، با نرخ 

سرسام‌آور تورمی که ناشی از هزینه‌های بی‌حساب و کتاب شاه پس از افزایش 

قیمت نفت توســـط کارتل نفتی در سال ۱۹۷۴ بود، شدت گرفت. او دستور 

کتور‌های هسته‌ای و کارخانه‌های صنعتی گران‌قیمت را صادر کرد.  ساخت رآ

مدارس و دانشگاه‌ها به‌طور گسترده گسترش یافتند، هرچند برنامه‌های درسی 

به‌دقت نظارت و تنظیم می‌شدند. 

ایران فاقد زیرســـاخت‌های لازم، مانند جاده‌ها، تأسیســـات برق و بنادر بود 

که برای اجرای پروژه‌های جاه‌طلبانه صنعتی‌ســـازی ضروری بودند، بنابراین 

گلوگاه‌ها و کمبود‌های شـــدیدی ایجاد شد. این توسعه صنعتی با هزینه بخش 

کشـــاورزی انجام شد که به‌شـــدت تضعیف شد و کشور را مجبور به واردات 

مواد غذایی کرد؛ امری که یک‌دهه پیش از آن، صادرات محســـوب می‌شد. 

میلیارد‌ها دلار صرف خرید تســـلیحات از غرب، به‌ویژه ایالات‌متحده شد که 

تنها مشکلات را تشدید کرد. 

نتیجه این اقدامات، نرخ واقعی تورم ۵۰ درصدی در سال‌های ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ 

بود و انتظارات طبقات کارگر و متوسط را افزایش داد. اما آن‌ها به‌زودی دریافتند 

استاندارد زندگی‌شان، علی‌رغم افزایش چشمگیر درآمد سرانه به‌دلیل کاهش 

قدرت خرید درحال افول است. 

   افزایش چشمگیر فساد
فساد نیز به‌شدت افزایش یافت. تاجران و سیاستمدارانی که به دربار سلطنتی و 

بستگان شاه نزدیک بودند، امتیازات یا کمیسیون‌های انحصاری برای معاملات 

بزرگ دریافت می‌کردند. میلیون‌ها دلار توسط تعداد بسیار کمی از افراد کسب 

می‌شد. با وجود شایعات گسترده، شاه هیچ اقدامی نکرد.

 

   افت کیفیت زندگی
زندگی برای بســـیاری دشوارتر شد و کیفیت زندگی در شهر‌های بزرگ، به‌ویژه 

تهران و اصفهان، به‌شـــدت افت کرد. ترافیک شدید ایجاد شد و آلودگی ناشی 

از هزاران خودروی جدید که مردم برای خرید آن‌ها بدهکار شده بودند، افزایش 

یافت. قیمت مسکن سر به فلک کشید. هزاران کشاورز زمین‌های خود را ر‌ها 

و برای دستمزد‌های بهتر به شهر‌ها مهاجرت کردند. حدود ۱۰۰ هزار خارجی 

برای فروش کارخانه‌های جدید یا اداره آن‌ها وارد کشور شدند و ۱۰ برابر همتایان 

ایرانی خود دستمزد دریافت کردند که احساسات بیگانه‌هراسی را تشدید کرد. 

   رویدادی سرنوشت‌ساز

یـــک رویداد تعیین‌کننده، نامه‌ای در روزنامه اطلاعات تهران در ژانویه ۱۹۷۷ 

بود که آیت‌الله خمینی را مورد انتقاد قرار داد. این نامه که از کاخ شاهنشـــاهی 

نشـــأت گرفته بود، او را به توطئه با کمونیست‌ها علیه رژیم متهم می‌کرد. این 

مســـأله موجب تظاهرات در قم شـــد و ارتش، به دستور شاه با شلیک به مردم 

پاســـخ داد، همان‌طور که در ســـال ۱۹۶۳ انجام داده بود. اما این بار سرکوب 

نتوانست اعتراضات را متوقف کند و به‌زودی تظاهرات در تمام شهر‌های ایران 

گسترش یافت و روند فروپاشی آغاز شد. 

   تلاش‌های شاه برای اصلاحات

تلاش‌های شـــاه برای آزادسازی سیاست‌هایش در سال ۱۹۷۸، تحت فشار فزاینده 

کارزار حقوق بشر رئیس‌جمهور کارتر و گروه‌هایی مانند عفو بین‌الملل و صلیب سرخ، 

تنها وضعیت را وخیم‌تر کرد. نخست‌وزیر جدید او، جعفر شریف‌امامی که در اوت 

۱۹۷۸ منصوب شد، کنترل‌های سختگیرانه را کاهش داد، به رسانه‌ها اجازه داد آزادانه 

منتشر شوند و به موج فزاینده درخواست‌ها برای اصلاحات پاسخ داد. اما شریف‌امامی 

اغلب بدون برنامه‌ای دقیق، به‌طور خودجوش عمل می‌کرد و اقدامات او بیشتر به شکل 

امتیازدهی ظاهر می‌شد که این امر موج درخواست‌ها را به‌طور مداوم افزایش داد. 

   حکومت نظامی اعمال شد

روایاتی درباره شـــکنجه زندانیان سیاسی منتشر شد که باعث شد مردم عادی، 

به‌ویژه طبقات کارگر و متوسط- که پیش‌تر تنها بخشی از این داستان‌ها را باور 

کرده بودند- به صفوف مخالفان بپیوندند. 

پس از این تجربه نافرجام با دموکراسی و درپی روزی فاجعه‌بار از تظاهرات و 

غارت در تهران در ۵ نوامبر گذشته، شاه حکومت نظامی را اعمال کرد اما وقتی 

حکومت نظامی نتوانست نظم را بازگرداند، او شاپور بختیار، یکی از اعضای 

برجسته مخالفان را مأمور تشکیل یک دولت غیرنظامی کرد. این دولت اندکی 

پیش از خروج شاه از کشور روی کار آمد. 

 هیچ اعتباری نداشت. به‌جز ژنرال‌های نظامی، دوستان 
ً
شاه در میان مردم تقریبا

یا متحدان اندکی برای او باقی مانده بودند. 

اظهـــارات مکرر رئیس‌جمهور کارتر در حمایت از شـــاه نیز تأثیری بر مردم 

خشمگین نداشت. در ماه گذشته، گزارش‌های فزاینده‌ای درباره فرار سربازانی 

که از اجرای دستورات ســـر باز می‌زدند، منتشر شد. در تبریز، ارتش مجبور 

شـــد نیرو‌های خود را از خیابان‌ها بیرون بکشد، زیرا سربازان از تیراندازی به 

تظاهرات‌کنندگان خودداری می‌کردند. گزارش‌هایی حتی حاکی بود که برخی 

سربازان علیه شرایط موجود موضع گرفتند. 

اوضاع به‌طور فزاینده‌ای از کنترل خارج می‌شد و اعتصابات آن‌قدر گسترده بود 

 فلج شده بود. 
ً
که اقتصاد عملا

شـــاه، اگرچه به‌طور مختصر همراه با شهبانو فرح برای دوربین‌های تلویزیونی 

ظاهر شد، اما در کاخ نیاوران، در دامنه کوه‌های برفی شمال تهران، روزبه‌روز 

منزوی‌تر می‌شـــد؛ همان مکانی که در آغاز سال ۱۹۷۸، رئیس‌جمهور کارتر 

بـــه او گفته بود ایران را »جزیره‌ای از ثبات« می‌داند و مردم ایران حاکم خود را 

محترم، ستودنی و دوست‌داشتنی می‌پندارند. 

26 دی 1357 را می‌توان روز پیروزی مخالفان حکومت پهلوی بر 

محمدرضاشاه دانست؛ روزی که شاه ایران مجبور به ترک کشور شد. 

یخی، ابهامات و شبهات  امروزه، بعد از گذشت 45 سال از آن روز تار

باره اقدامات و فعالیت‌های محمدرضا پهلوی در مقابل  بسیاری در

26 دی ماه، در  مخالفان و منتقدان حکومت وجود دارد. به بهانه 

یخ معاصر، به  گفت‌وگویی با محمد رحمانی، نویسنده و پژوهشگر تار

بررسی فعالیت‌ها و رویکرد حکومت پهلوی نسبت به منتقدان پرداخته‌ایم.

با سقوط رضاشاه و در سال‌های بعد از او و آزادی سیاسی که در دهه 

بیست به‌وجود آمد، کسی به فکر انقلاب و براندازی حکومت پهلوی 

نبود و حتی نامه‌های ابتدایی امام خمینی)ره( به شاه، نامه‌هایی با زبان نرم 

و نصیحت‌گونه بود. اما بعد از مدتی، بیان امام نسبت به شاه تندتر شد. 

چه اتفاقاتی سبب تغییر رویکرد امام و جامعه نسبت به شاه و حکومت 

 چه می‌شود که جامعه به جای اصلاح به براندازی و 
ً
پهلوی شد؟ اساسا

انقلاب روی می‌آورد؟

 پهلوی دوم، رویکرد ثابتی نبود. شاه 
ً
 رویکرد حکومت پهلوی، خصوصا

ً
اساسا

جوان وقتی به حکومت رسید، به علت محکم نبودن پایه‌های حکومت، هنوز به 

ساختاری نرسیده بود که بتواند کشور را تک‌نفره اداره کند و سعی می‌کرد بیشتر 

مواقع مشورت‌پذیر باشد. از رجال شاخص استفاده می‌کرد و در تلاش بود تا 

حدی به آزادی‌های سیاسی توجه کند. تمام این موارد سبب می‌شد حکومت 

پهلوی در سال‌های نخست یک حکومت اصلاح‌پذیر به‌نظر برسد. همچنین 

احساس می‌شد بسیاری از اقدامات را می‌توان توسط پارلمان و مجلس شورای 

ملی صورت داد؛ انتخابات هم می‌توانست در فضای آزادی برگزار شود و 

نمایندگان مردم فعالیت‌هایشان را در سلطنت مشروطه انجام دهند. به‌تدریج 

که جایگاه محمدرضا تثبیت شد، سلطنت مشروطه جای خود را به سلطنت 

مطلقه داد و همین امر یکی از دلایل مسدودسازی فضاهای سیاسی کشور 

بود. دو نقطه‌عطف جدی وجود دارد؛ یک، وقایعی که مرتبط به بعد از کودتای 

28 مرداد است که شاه به کمک نیروهای خارجی یک دولت ملی را کنار زد و 

سپس با قلع‌وقمع کردن سیستم کار را آغاز کرد. دوم، 15 خرداد 1342 که هیچ 

بروز و ظهوری به معنی مبارزه مسلحانه از سوی مردم وجود نداشت، اما شاه با 

مشت‌آهنین پاسخ داد و آیت‌الله خمینی را تبعید کرد و جریان‌های سیاسی در 

همین راستا احساس کردند در کشور یک بن‌بست وجود دارد. از طرف دیگر، 

حکومت وقت ایران به شدت وابسته به بلوک غرب بود و تمامی این موارد در 

کنار هم باعث شد تا این ذهنیت در مردم شکل بگیرد که اصلاح‌پذیری در 

حکومت پهلوی مسدود است.

‌برخورد شاه و دستگاه‌های امنیتی حکومت پهلوی مانند ساواک با 

مخالفان چگونه بود‌؟

اگر بخواهیم مخالفان حکومت پهلوی را دسته‌بندی کنیم، چند دسته بودند؛ 

یک عده افرادی بودند که رویکرد ملی داشتند؛ این افراد یا لیبرال مسلک و یا 

دارای رویکرد مذهبی‌تری بودند. ناسیونالیست‌های لیبرال در چهارچوب اعضای 

جبهه ملی تعریف می‌شدند؛ مانند آقای سنجابی. دسته‌ای از دل همان جبهه 

ملی آمدند، ولی گرایش‌های مذهبی پررنگ‌تری داشتند که از اعضای نهضت 

آزادی به‌شمار می‌روند؛ مانند مهندس بازرگان، آقای طالقانی و آقای سحابی.

طیف بعدی اسلام‌گراها بودند. ما یک جامعه سنتی داشتیم، جامعه‌ای مسلمان 

که شاهد اقدامات و رفتارهای غیرمذهبی حکومت و شخص شاه بودند. در 

گزارش‌های ساواک آمده که در ماجراهای جشن هنر شیراز، ساواکی‌ها به 

برگزاری چنین جشن هنری معترض بودند و می‌گفتند حتی اروپا شاهد چنین 

فعالیت‌هایی مانند عریان‌گری و پرداختن به مسائل جنسی نیست، چه برسد 

در کشوری که مسلمانان سنتی دارد و این موارد باعث حساسیت و مخالفت 

گروه‌های مذهبی شد.

درباره شاخص‌ترین، بزرگ‌ترین و معروف‌ترین، می‌توان به امام خمینی)ره( 

اشاره کرد که به‌تدریج به‌عنوان یک مرجع تقلید شناخته شده و گروه‌های اسلامی 

و غیراسلامی در آستانه پیروزی انقلاب او را به‌عنوان رهبر بلامنازع انقلاب 

برگزیده بودند. چرا؟ زیرا بیشترین نفوذ را در بین توده‌های مختلف مردم داشت.

مخالفان حکومت شاه شامل چه کسانی بودند‌؟

مهندس بازرگان در دادگاه نظامی خود می‌گوید: »ما آخرین گروهی هستیم که 

با شما در چهارچوب قانون اساسی مبارزه می‌کنیم.« از یک مقطعی به بعد، 

برای محمدرضا شاه تفاوتی نداشت که گروه‌های مخالف حکومت چه کسانی 

 شاه گروه‌هایی را خطرناک‌تر می‌دانست که معتقد 
ً
و در چه طیفی هستند. اتفاقا

بودند مبارزات باید مردمی و به دور از خشونت انجام شود. تمامی این مسائل 

جزو عوامل سقوط پهلوی محسوب می‌شود. شدت برخورد دستگاه امنیتی که با 

گذشت سال‌ها از حافظه عمومی بخشی از مردم دچار فراموشی شده و احساس 

می‌کنند که فعالیت‌ها در یک فضای آزادی انجام می‌شد. همچنین آزادی را نباید 

فقط به آزادی‌های فردی، شخصی و آزادی‌های حوزه سبک زندگی تطبیق داد؛ بلکه 

آزادی سیاسی شامل حق انتقاد و حق انتخاب از اهمیت بیشتری برخوردار است. 

بسیاری از برخوردها با روشنفکرها، نویسندگان و روحانیون صورت می‌گرفت که 

تنها سلاح آن‌ها شامل گفت‌وگو و قلم بود. حتی می‌توانید به خاطرات برخی از 

بازیگران و کارگردانانی که به این موارد اشاره کردند، مراجعه کنید.

یکی  در اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 شاهد گسترش فعالیت‌های چر

در بطن جامعه هستیم. آیا این اتفاق تنها تحت‌تأثیر وقایع جهانی بود یا 

منشأ داخلی نیز داشت؟

تفکرات چپ در آن زمان تفکر غالب در فضای کشور بود و بسیاری از روشنفکران 

و نویسندگان احساس می‌کردند که کمونیست الگوی درستی برای اداره جامعه، 

فاصله گرفتن از قدرت و نفوذ امپریالیسم و جلوگیری از تضعیف حکومت‌های 

ملی است. گروه‌های چپ هم دسته‌بندی مذهبی و غیرمذهبی داشتند؛ چپ‌های 

مذهبی مثل سازمان مجاهدین خلق که گرایش‌های اسلامی پررنگ‌تری داشتند و 

در آن‌سو چریک‌های فدایی خلق و حزب توده که افراطی چپ محسوب می‌شدند. 

برخی به‌علت فضای مسدود سیاسی که در پهلوی دوم و مبارزه مسلحانه که نزد مردم 

 
ً
مشروع و مطلوب بود، به سمت مبارزات مسلحانه رفتند. برخی دیگر هم صرفا

مبارزات را در حوزه هنر، نوشتن و سخنرانی ادامه دادند.

چرا با وجود برخورد گسترده حکومت پهلوی با مخالفان، درنهایت 

دستگاه‌های امنیتی موفق نشدند و انقلاب به وقوع پیوست؟

هسته مرکزی هرم حکومت، اقتدارگرایی و به‌کارگیری زور بود. همان‌طور که 

در واقعه 15 خرداد، حاکمیت با مشت آهنین برخورد کرد. امروزه بسیاری از 

پژوهشگران حوزه انقلاب معتقد هستند محمدرضا پهلوی به‌علت بیماری، 

ترسو بودن، بی‌اعتمادی نسبت به کشورهای غربی و نداشتن پایگاه اجتماعی 

خاص نتوانست در سال 57 اقتدار لازم را به خرج دهد؛ درصورتی‌که سال‌های 

 حکومتی که به‌طور مداوم 
ً
قبل در برخورد با مردم اقتدار را به‌کار گرفته بود. اساسا

با استفاده از سرکوب با منتقدان و مخالفان برخورد می‌کند، به مرور زمان دچار 

آسیب می‌شود. استفاده از نیروی قهریه، قوای قهریه و قدرت خشن تا یک حدی 

تأثیر مثبت دارد و با ادامه یافتن آن، نیروهای حکومتی که پایه‌های ایدئولوژی 

محکمی ندارند، دچار فرسایش می‌شوند. همچنین یک آنتی‌هژمون بسیار 

قدرتمند وجود دارد که سربازان و افسران مسلمان ارتش را به چالش می‌کشید. 

بنابراین یک بحث خواستن و استفاده نکردن از قوای قهریه است و بحث دیگر 

استفاده طولانی‌مدت از آن که از یک مقطع به بعد اثر خود را از دست می‌دهد.

امروزه برخی از گروه‌ها در تلاش هستند تا نظام جمهوری اسلامی را به سرکوب 

مخالفان متهم کنند و این‌همانی بین حکومت پهلوی و نظام جمهوری اسلامی 

 تفاوتی در برخورد حکومت پهلوی با مخالفانش و حکومت 
ً
قائل هستند. اساسا

جمهوری اسلامی با مخالفانش می‌بینید؟

در بسیاری از کشورهای دنیا، مقایسه تطبیقی براساس علوم سیاسی و در 

چهارچوب بحث علمی صورت می‌گیرد. به‌نظرم جمهوری اسلامی آن‌قدر به 

بلوغ و ثبات رسیده است که به مباحث علمی واکنش حاد نشان نمی‌دهد. بحث، 

بحثِ اقدامات تبلیغاتی و پروپاگانداهای رسانه‌ای است که مشابهت‌سازی 

انجام می‌دهند؛ درصورتی‌که بسیاری از مشابهت‌سازی‌ها دارای ریشه‌های 

علمی نیست. بنابراین ما باید در فضای علمی بحث کنیم و موضوع و روش 

 شخصیت‌های علمی همیشه علمی صحبت 
ً
پژوهش مشخص باشد. الزاما

 اگر موضوع سرکوب را انتخاب می‌کنیم، باید زوایای گوناگون را 
ً
نمی‌کنند. مثلا

مورد بررسی قرار دهیم. برای مثال، اگر بخواهید واکنش‌های چریکی و مبارزه 

 قابل قیاس با واکنش‌های 
ً
مسلحانه را در دوره پهلوی ارزیابی کنید، اساسا

بسیار گسترده‌تری که در دوره جمهوری اسلامی اتفاق افتاد نیست. بنابراین 

رفتاری هم که از حکومت‌ها ساطع می‌شود، رفتار متفاوتی خواهد بود؛ زیرا 

 حزب دموکرات که در زمان 
ً
تهدیدها و بمب‌گذاری‌ها گسترده‌تر هستند. مثلا

شاه فعالیت می‌کرد، اما میزان فعالیت و اقدامات نظامی آن پس از انقلاب 

اسلامی قابل قیاس نیست.

بنابراین تمامی موارد مانند کنش‌ها، واکنش‌ها، رفتارها، محرک‌ها و... در حوزه 

مسلحانه را در دوران جمهوری اسلامی نمی‌توان با دوره پهلوی مقایسه کرد؛ 

زیرا پس از انقلاب این تحرکات بسیار فراگیر و گسترده‌تر بود. هر زمان فضای 

جامعه امنیتی شود، ممکن است در این بین افرادی که مبارزه سیاسی انجام 

می‌دهند، خواسته یا ناخواسته قربانی شوند. این به معنی ناتوانی جمهوری 

اسلامی در ارائه نقد درون‌گفتمانی در رابطه با تاریخ انقلاب نیست، بلکه 

نگاه مقام‌معظم‌رهبری این‌طور نیست که همه مسائل را از صفر تا صد تأیید 

کنند. نکته این است که باید نگاه علمی داشته باشیم، نه یک نگاه تبلیغاتی برای 

ضربه زدن و سر و صدا کردن علیه نظام. شما الان می‌بینید بسیاری از افراد 

مانند فوتبالیست‌ها، بازیگران و... در رابطه با تاریخ در فضای مجازی صحبت 

می‌کنند، اما سؤال این است که این گفته‌ها تا چه اندازه با واقعیت‌های تاریخی 

 وقتی فضا، فضای زرد بشود، نباید توقع پاسخ‌های عالمانه 
ً
تطابق دارند؟ طبیعتا

و گفت‌وگوهای جدی که منجر به رشد تاریخ در جامعه شود، داشته باشیم.

یخ ایران، یادآور حادثه‌ای است که خبر از وقوع  26 دی ماه 1357 در تار

یک تحول بزرگ در سطح نظام بین‌الملل می‌داد؛ پادشاهی که ادعا می‌کرد 

ایران در آســـتانه دروازه تمدن قرار دارد و معتقد بود پدرش تلاش کرد به 

دنیا ثابت کند که ایران با کشورهای غرب برابر است، اما او به دنبال اثبات 

برتری ایران نســـبت به سایر کشورها بود و درنهایت مجبور شد از کشور 

خود فرار کند. محمدرضا پهلوی به مدت 37 ســـال بر ایران حاکم بود 

و 25 ســـال به صورت قدرت مطلقه و درنهایت استبداد حکومت کرد و 

تمام سیاست‌های مدنظر خود را به کرسی نشاند. بنابراین، بررسی اوضاع 

یابی نســـبتا خوبی از نتایج  ایران، به‌ویژه در دو دهه پایانی، می‌تواند ارز

عملکرد او باشد. در این سیاهه، به اختصار گوشه‌ای از عملکرد پهلوی 

دوم مورد بررسی قرار گرفته که تا حدودی مثبت یا منفی بودن کارنامه 37 

سال سلطنت محمدرضاشاه بر ملت ایران نمایان شود.

یکی از مهم‌ترین مســـائل برای مردم، مسئله معیشت و اقتصاد است. درباره 

ناکارآمدی رژیم پهلوی در حوزه اقتصاد، تنها کافی اســـت به این نکته اشاره 

شـــود که محققان و کارشناسان، ناکارآمدی اقتصادی را به عنوان یکی از علل 

اصلی ســـقوط محمدرضا پهلوی نام می‌برند. پس از اینکه محمدرضا پهلوی 

بر امور کشـــور مسلط شـــد، بدون توجه به واقعیت‌های فرهنگی، امکانات و 

ظرفیت‌ها، دست به برنامه‌ریزی‌های اقتصادی زد؛ برنامه‌هایی که پس از چند 

ســـال با افزایش قیمت نفت و به تبع آن، افزایش درآمد نفتی ایران و در غیاب 

کارشناســـان و برنامه‌های دقیق، اقتصاد ایران را نابود و پیامدهایی نظیر تورم و 

بیکاری بر ملت ایران تحمیل کرد. در این زمینه، فریدون هویدا، سفیر شاه در 

سازمان ملل، بی‌برنامگی شاه را عامل همه بدبختی‌ها می‌داند و می‌نویسد:

»]شاه[ نه به قوانین اقتصادی می‌اندیشید و نه به عواقب افزایش ناگهانی قدرت 

خرید در جامعه توجهی نشـــان می‌داد. در عرض چند سال، بودجه کشور را از 

2 میلیارد دلار به 50 میلیارد دلار رســـاند و متعاقب آن نیز تورمی به‌وجود آمد 
که پرهیز از آن واقعا غیرقابل اجتناب بود.«1

این مسئله چنان شرایط ناگواری را در دهه 1350 در کشور پدید آورد که براساس 

آمار بانک جهانی، 46 درصد مردم در سال 1356 زیر خط فقر به سر می‌بردند 

و نیز بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته، 12 درصد از فقرای ایران در سال 1351 

از سوءتغذیه شدید رنج می‌بردند. براساس گزارش‌های ساواک، شریف امامی 

نیز از اواخر سال 1354 در محافل خصوصی از وضعیت کشور انتقاد می‌کرد:

»من اوضاع را خیلی بد می‌بینم. تمام مردم در حد انفجار هستند. من که همه‌چیز 

را دارم می‌بینم. وضع به نحوی است که شخص وقتی به خود می‌اندیشد، عدم 

رضایت در باطن او مشاهده می‌شود.«

و درباره نفت نیز گفته بود:

»وضع را روشن نمی‌بینم و فایده‌ای ندارد که 24 میلیارد دلار به ما پول دادند. 

بیست‌میلیارد آن را پس دادیم و حتی به انگلستان وام دادیم و چهار میلیارد بقیه 

هم به‌دست عوامل اجرایی از بین می‌رود و می‌خورند. اگر پول نمی‌دادند، بهتر 
بود؛ لااقل دلمان نمی‌سوخت.«2

برای درک بهتر درآمد نجومی که از فروش نفت در دهه 50 نصیب ایران شده بود، 

بد نیست اشاره شود که عایدات نفت ایران از 985 میلیون دلار در سال 1347 

و 1.8 میلیارد دلار در ســـال 1350 به بیش از 20 میلیارد دلار در سال 1356 

رسیده بود3، اما با این‌حال بهبودی در اوضاع معیشتی مردم حاصل نشده بود.

در این شرایط، به‌جای اینکه تدبیری جهت بهبود اوضاع صورت بگیرد، صحبت 

از تغییر سبک زندگی می‌شود و این‌که مردم باید به‌دلیل کمبودها سبک زندگی 

خود را تغییر دهند! اسدالله علم در خاطرات 1352/6/24 می‌نویسد:

»...سر شـــام موضوع صحبت کمبود بعضی از کالاهای اساسی بود، که شاه 

عقیده دارد مردم باید یاد بگیرند بدون آنها زندگی کنند!«

این اظهارنظر شاه در شرایطی بیان شده است که به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های 

لازم، بسیاری از کشتی‌های حامل مواد غذایی در بندرها لنگر انداخته و کالاهای 

آن‌ها در حال فاسد شدن بود.

وضعیت حمل‌ونقل در دهه 1350 نیز چندان تعریفی نداشت؛ وسایل حمل‌و‌نقل 

عمومی جوابگوی رشد جمعیت تهران نبود، گرانی بلیط اتوبوس بر مردم فشار 

زیادی را تحمیل می‌کرد، برادر کوچک‌تر شـــاه که کارخانه هلیکوپترســـازی 

داشـــت، به مردم پیشـــنهاد خرید هلیکوپتر می‌داد تا از ترافیک راحت شوند! 

براســـاس نوشته یرواند آبراهامیان، تهران با بیش از 4 میلیون جمعیت در دهه 

1350، علی‌رغم درآمد نفتی بالا، فاقد سیســـتم فاضلاب، مترو و حمل‌و‌نقل 

عمومی درست و حسابی بود.

ویلیام ســـولیوان و آنتونی پارسونز، ســـفرای آمریکا و انگلیس در ایران‌ نیز در 

خاطرات خود اشـــاره می‌کنند که در دهه 50 شمسی، »وضع زندگی در تهران 
فضاحت بار بود.«4

وضعیت بهداشـــت و آب آشامیدنی سالم نیز مخصوصا در دو دهه 40 و 50 

شمســـی در شهرهای مختلف کشور مناسب نبود؛ در دزفول به‌دلیل وضعیت 

وخیم بهداشتی، تیفوس و تیفوئید شایع شده بود. کیهان در 1340/1/6 گزارشی 

درباره وضع آب آشـــامیدنی و بهداشت در الیگودرز منتشر کرد که در قسمتی 

از آن چنین عنوان شده بود:

»تنها قنات این شـــهر که آب شـــرب اهالی را تامین می‌کند در مواقع باران و 

برف گل‌آلود می‌شـــود و در مواقعی که هوا آفتابی است محل رختشویی زنان 

این شهر می‌باشد.«

در سال 1355 حدود 78 درصد روستاها و 10 درصد مناطق شهری فاقد آب 

لوله‌کشـــی بودند و آب مصرفی خود را از چاه، قنات، چشـــمه، رودخانه و... 

تأمین می‌کردند. در حوزه بهداشـــتی و درمانی، می‌توان به این نکته اشاره کرد 

که در ســـال 1357 برای بیش از 90 هزار روستا تنها 1500 مرکز بهداشتی و 

درمانی وجود داشـــت. از نظر میزان امکانات بیمارستانی، ایران در وضعیتی 

بدتر از ترکیه و مصر و الجزایر و کشورهای متوسط اروپای شرقی داشت. 70 

درصد داروها در دهه 1350 از خارج وارد می‌شـــد و براساس آمار موجود در 

ســـال 1357، حدود 50 شرکت داخلی تنها 3 درصد نیاز دارویی و تجهیزات 

پزشـــکی کشور را تأمین می‌کردند. بد نیســـت در همین‌جا اشاره شود که در 

بودجه‌ای که برای سال 1355 تنظیم شده بود، سهم بخش بهداشت تنها حدود 

1 درصد و سهم بخش عمران شهری کمتر از 1 درصد در نظر گرفته شده بود؛ 

این درحالی است که سهم بخش نظامی و خرید تسلیحات خارجی 30 درصد 

در نظر گرفته شده بود.

   الگوی توسعه
مســـئله دیگر که لازم است در بررسی کارنامه عملکرد پهلوی دوم مورد توجه 

قرار گیرد، الگوی توسعه‌ای است که از اوایل دهه 40 در دستور کار قرار گرفت؛ 

الگویی که باعث وابستگی روزافزون ایران به کشورهای خارجی شده بود و با 

افزایش رونق صنعت مونتاژ در ایران، باعث از بین رفتن تولیدات صنعتی داخلی 

شد. مضافا اینکه در تجهیزات و مواد اولیه و بعضا نیروی انسانی نیز وابستگی 

شدید به غرب ایجاد شد؛ به عنوان نمونه، کارخانه ارج با 8 هزار کارگر در سال 

56 به علت نداشتن پیچ تعطیل شد! این وابستگی نه تنها به حوزه صنعت آسیب 

جدی وارد کرد، بلکه همزمان با اجرای طرح اصلاحات ارضی، باعث نابودی 

کشاورزی ایران شد و کشور را از حالت خودکفایی به وابستگی تبدیل کرد.

وابستگی اقتصادی به حدی بود که به بیان مارک گازیوروسکی، شاه در دهه‌های 

40 و 50 حتی قیمت‌ نفت را هم بر اساس سیاست تنظیم قیمت انرژی آمریکا 

تنظیم می‌کرد و این مسئله باعث شده بود تا امنیت غذایی در ایران آسیب جدی 

ببیند. روزنامه رستاخیز در تیرماه 1357 نوشت:

»متأســـفانه در وضع کنونی باید مرغ را با قیمـــت گزاف برای تولید تخم‌مرغ 

جوجه‌کشی از خارج وارد کنیم. مرغ مادر گوشتی را در شرایط کنونی نمی‌توانیم 

در ایران تولیـــد کنیم. برای تغذیه این مرغ‌ها ۷۰ درصد غذای طیور را باید از 

خارج از کشور وارد کنیم. البته با این همه وارد کردن‌ها برای اداره این صنعت 

 برای هر 
ً
تکنولوژی لازم و نیروی انسانی نداریم. یعنی طبق استاندارد معمولا

۲ هزار واحد دامی به یک دامپزشک نیازمندیم، ولی در ایران متأسفانه برای هر 

۴۳۱۹۶ واحد دامی یک دامپزشک وجود دارد.«

در اینجا لازم اســـت که به برنامه اصلاحات ارضی نیز توجه شود؛ طرحی که 

قرار بود به ظاهر به نفع کشـــاورزان و مردم مستضعف تمام شود، اما نتیجه‌ای 

که حاصل شـــد، نابودی صنعت کشاورزی، بدتر شدن اوضاع کشاورزان در 

عرصه‌های مختلف معیشتی و بهداشتی و به وجود آمدن بحران‌های اجتماعی 

و فرهنگی بسیار برای شهرهای بزرگ و روستاها را نشان می‌داد.

در مجموع، نگاهی به وضعیت کشور در حوزه‌های مختلف معیشتی، فرهنگی، 

اقتصـــادی، صنعتـــی و... که ظهور و بروز بســـیاری از آن‌ها در دهه 1350 

قابل مشـــاهده بود و نیز آمارهای رســـمی و بین‌المللی از آن دوران، گویای 

بســـیاری از موارد است؛ موضوع دفاع از تمامیت ارضی )واگذاری بحرین(، 

سیاست‌گذاری‌های فرهنگی )سلطه موسسه آمریکایی فرانکلین بر نهادهای 

فرهنگی و سیاســـت‌گذاری‌های مربوطه(، رشد فســـاد سیستماتیک، فساد 

سیاسی )استبداد، سرکوب و کشتار مردم، ساواک، سانسور، نمایندگان مجلس 

انتصابی(، روابط با اسرائیل، برنامه‌های بلندپروازانه توسعه، تقابل با اسلام و... 

از جمله موارد دیگری است که چهره پهلوی در آن‌ها سیاه و کارنامه‌اش تاریک 

است که بحث درباره آن در این مقال نمی‌گنجد.

در پایان به اعتراف پرویز راجی )از کارگزاران حکومت پهلوی( درباره کارنامه 

حاکمیت محمدرضا پهلوی اشاره می‌شود:

»کارنامه سال‌های حکومت شاه عبارت است از اتخاذ سیاست‌های اقتصادی 

فاجعه‌انگیز، اشـــتباهات فراوان در اولویت دادن به مسائل غیرضروری، غرور 

و تفرعن در امور نظامی، عشـــق مفرط به ســـاح‌های آتشین و پرنده، عطش 

سیری‌ناپذیر به شنیدن تملق و چاپلوسی، بی‌احساسی کامل نسبت به احساسات 

مردم کشور و سخنرانی‌های پر از گزافه‌گویی ممتد.«

این مسائل سلطنت پهلوی را به سمت نابودی کشاند و »بهایی که برای اشتباهات 

شـــاه باید پرداخت سرنگونی سلسله او، انهدام نظام شاهنشاهی‌ و طرد کامل 

همه خدمتگزاران رژیم پهلوی از صحنه سیاسی است.«

   پی‌نوشت

1- فریدون هویدا، سقوط شاه، ص 77

2- محمود طلوعی، بازیگران عصر پهلوی، ج 1، تهران، نشر علم، چ چهارم، 

1376، صص 555-554.

3-  یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمد 

ابراهیم فتاحی ولیلایی، تهران: نشر نی، صص 550-551

  وی‍ل‍ی‍ام‌ س‍ول‍ی‍وان و سرآن‍ت‍ون‍ی‌ پ‍ارس‍ون‍ز، خ‍اطرات‌ دو س‍ف‍ی‍ر: اس‍راری‌ از س‍ق‍وط ش‍اه‌ 

و ن‍ق‍ش‌ آم‍ری‍ک‍ا و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌ در ان‍ق‍لاب‌ ای‍ران‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ محمود طلوعی، 

تهران، نشر علم، 1373، ص 322.

4- مارک ج. گازیوروســـکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه فریدون 

فاطمی، تهران، نشر مرکز، 1371، ص 160.

بازخوانی یادداشت تحلیلی یوسف ابراهیم، کارشناس ارشد خاورمیانه مؤسسه نیویورک‌تایمز پس از فرار شاه

سال‌ها حکومت استبدادی شاه، ایران را به انقلاب کشاند
محمد رحمانی، پژوهشگر تاریخ در گفت‌وگو با »فرهیختگان«:

هسته مرکزی حکومت پهلوی، اقتدارگرایی و به‌کارگیری زور بود

نگاهی به کارنامه پهلوی
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آگهی تجدید مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز خفر در نظر دارد  نسبت به فروش یک 

دستگاه خودرو سواری  پژو 405 دوگانه‌سوز کارخانه به رنگ نقره‌ای، 

مدل 1392 را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. متقاضیان 

گهی به مدت 10 روز کاری جهت  محتـــرم می‌توانند از تاریخ درج آ

دریافت و تکمیل اوراق مزایده به آدرس شیراز – کیلومتر 5 جاده شهر 

صدرا، دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، دفتر 

امور نقلیه مراجعه نموده و پیشنهادات خود را طی مدت انجام‌شده 

در پاکت‌های لاک‌ومهرشـــده ضمن درج موضوع مزایده بر روی 

پاکت‌ها به دبیر خانه محرمانه دانشـــگاه به نشانی: کیلومتر 5 جاده 

شـــهر صدرا، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز- ساختمان مرکزی، طبقه 

دوم– دفتر حراست تسلیم نمایند. تلفن 36191606  071

ضمنا دانشگاه در رد یا قبول تمام یا هریک از پیشنهادات واصله دارای 

گهی و کارشناس رسمی  اختیار تام می‌باشد، همچنین هزینه درج آ

دادگستری بر عهده برنده مزایده می‌باشد. 

 روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

آگهی مزایده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در نظر دارد مغازه جنب استادسرای 

خود واقع در چهارراه سیادت- ابتدای خیابان 17 شهریور شرقی را به صورت 

اجاره از طریق مزایده واگذار نماید. لذا کلیه اشخاص می‌توانند جهت خرید 

اسناد مزایده به اداره تدارکات دانشگاه مراجعه نمایند.

1- دانشگاه در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

2- پیشنهادات مبهم و مشروط پذیرفته نخواهد شد.

3- هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده است.

4- مدت زمان خرید اسناد مزایده و تحویل اسناد تکمیل‌شده به دبیرخانه 

دانشگاه، ده روز کاری از تاریخ درج آگهی در روزنامه می‌باشد.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین‌نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ

ساختمان‌های فاقد سند رسمی
برابر رای شـــماره 140360316001011179 مورخ 1403/08/14 هیات اول/ دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســـاختمان‌های فاقد ســـند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای/خانم تورج عزیزی فرزند 
علی‌زمان به شماره شناسنامه 2133 و کدملی 3257469683 صادره از کرمانشاه مبنی‌بر صدور سند 
مالکیت نســـبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به آدرس روستای گروران 2 دانگ میان دربند 
واقع در کرمانشاه به مساحت 8850/84 مترمربع در قسمتی از پلاک 247 اصلی بخش یک حومه 
به آدرس مذکور خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم بهزاد شافعیان به متقاضی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می‌شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
 تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/10/10 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/10/26
شماره م.الف: 4474/م الف/12 -  سجاد مؤیدی   -  رئیس ثبت اسناد و املاک

آگهی مناقصه 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول در نظر دارد: سرای دانشجویی )خوابگاه( خواهران 

را به صورت مناقصه واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند ظرف مدت 10 روز کاری پس از درج 
آگهی جهت دریافت اسناد و کسب اطلاعات بیشتر به امور دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی 
واحد علی‌آباد کتول مراجعه یا با تلفن34221906-017 تماس حاصل نمایند. دانشگاه در رد 

یا قبول پیشنهاد مختار بوده و هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می‌باشد.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول

آگهی تجدید مزایده 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان در نظر دارد خودروهای غیرقابل استفاده خود را از طریق آگهی مزایده 

عمومی به شرح زیر به فروش برساند.
- پژو GLX 405  تصادفی مدل 1387 دوگانه‌سوز کارخانه رنگ نقره‌ای

- پژو SLX  مدل 1394 رنگ سفید 
- وانت نیسان زامیاد غیرقابل استفاده مدل 1367 رنگ سفید

- پژو TUF 405 مدل 1389  رنگ نوک‌مدادی 

- وانت دوکابین مزدا 2000 مدل 1385 رنگ نقره‌ای 
- وانت دوکابین مزدا 2000 مدل 1387 رنگ نقره‌ای 

مبلغ شرکت در مزایده 5 درصد مبلغ پایه قیمت خودرو و واریز به حساب شماره 0104164108005 با 
شناسه 108 نزد بانک ملی می‌باشد.

مهلت تسلیم اسناد مزایده از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری می‌باشد.
دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادها اختیار کامل دارد.

هزینه چاپ آگهی در روزنامه محلی و سراسری بر عهده برنده مزایده می‌باشد.
بازدید از خودروها  از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری از ساعت 8  صبح لغایت 14 عصر  به آدرس 

رفسنجان-بلوار ولایت-دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری امکان‌پذیر است.
 جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس   34356608 – 034 و 09132930121 و 09132934882 

تماس حاصل نمایید.
روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان


